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  چكيده

ولي .  اروپا آغاز شد   ني دوم در  المللي پس از جنگ جها     عنوان تجلي و نمود همكاري بين      گرايي به  منطقه

سترش گهاي جغرافيايي ديگر مانند آمريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي            تدريج اين فرايند در حوزه     به

براي تثبيت، تقويت و توسـعه      ها و امكانات جديدي را       يان جنگ سرد و نظام دو قطبي فرصت       پا. يافت

 كارگزاري، انگيزه كارگزاران، جهـت      گرايي نوين از چهار جهت     منطقه. گرايي نوين فراهم ساخت    منطقه

 هبط ـاز آنجـا كـه تعامـل وثيـق و را           .گرايي كهن متفـاوت اسـت      و گستره همكاري و همگرايي با منطقه      

ويژه در تجريه همگرايي اروپايي وجود دارد، هدف ايـن مقالـه واكـاوي               تنگاتنگي بين نظريه و عمل، به     

در ايـن   . گرايـي اسـت    ينـد منطقـه   ا به تحـول در فر     گرايي در واكنش   هاي منطقه  تحول و تغيير در نظريه    

نوشتار توضيح داده خواهد شـد كـه براسـاس تحـولات چهارگانـه در ماهيـت و انگيـزه كـارگزاران و                       

ايـن  . انـد  گرايي نيز دستخوش تغيير و تحول شده       هاي منطقه  گيري و قلمروي منطقه گرايي، نظريه      جهت

پـردازي در    هـا و تحـول نظريـه       ي هريـك از نظريـه     گرگـوني و دگرديـس    تغيير و تحول به دو صورت د      

گرايي  هاي منطقه  هاي نظريه  كه از يك سو اصل و مفروض       طوري به. اي تجلي يافته است    مطالعات منطقه 

گرايـي نـويني پـردازش       هـاي منطقـه     قرار گرفته و از سوي ديگر نظريه       موجود مورد بازبيني و بازسازي    

براي نشان دادن و تبيين تحولات احتمالي مـذكور،         . ند هست ي استوار اند كه بر مباني فرانظري متفاوت      شده

گرايي  انگاري، نظريه انتقادي و جهان     ، سازه هاي نوكاركردگرايي، نهادگرايي نوليبرال، نوواقع گرايي      نظريه
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 مقدمه

الملل پس از جنگ جهاني دوم، رشد و توسعه همكاري و  هاي روابط بين يكي از ويژگي

شدن پس از پايان  اي يند منطقهفرا. شدن بوده است اي اي در چارچوب منطقه همگرايي منطقه

كه اين نوع روابط درون  طوري به. جنگ سرد و فروپاشي شوروي تقويت و تشديد شده است

حال يافته در مناطق در  فراتر از مناطق توسعه-شدن  در اثر شدت يافتن روند جهاني-اي منطقه

 و 1شدن اي از اين رو منطقه. صورت يك الگوي تعامل متعارف درآمده است توسعه نيز به

تارها و شد امروز در ساخ  كه زماني در قالب همگرايي اروپايي تعريف مي2گرايي منطقه

سه آن، اتحاديه آفريقا و سازمان كشورهاي آمريكايي تجلي و  هايي چون اكو، نفتا، آ سازمان

  . تبلور يافته است

رشد همگرايي اجتماعي « يا )Hettne, 2001(» فرآيند تعامل منطقه«عنوان  اي شدن به منطقه

انجامد، توجه و   مياي گيري يك هويت منطقه كه به شكل )Hurell,1995, p.39(» در يك منطقه

پردازان  ي كه بسياري از انديشمندان و نظريهشكل به. هاي نظري بسياري را برانگيخته است تلاش

گرايي قرار  گرايي و جهان گرايي كه بين ملي اند تا پديده منطقه الملل تلاش كرده روابط بين

گرايي در قالب  منطقههاي  اي از نظريه رو حجم گسترده ازاين. گيرد را تبيين نظري كنند مي

، ها ند تا علتخواه ميها  هريك از اين نظريه.  شده استآوري گرايي توليد و جمع مفهوم منطقه

  . گرايي و كارگزاران آن را توضيح دهند گيري و گسترة منطقه ها، جهت انگيزه

ترين  عنوان اولين و موفق يند همگرايي اروپا، بهاگرايي از آغاز فر هاي مختلف منطقه نظريه

اين تحول به دو صورت دگرديسي و دگرگوني در . اند گرايي، تغيير و تحول يافته نمونه منطقه

كه از  طوري به. رايي تجلي و تبلور يافته استگ هاي جديد منطقه هاي موجود و ارائه نظريه نظريه

صلاح و گرايي موجود مورد بازبيني، ا هاي منطقه هاي نظريه ها و گزاره يك سو اصول، مفروضه

اند كه بر  گرايي نويني پردازش شده هاي منطقه بازسازي قرارگرفته است و از سوي ديگر، نظريه

تن اصل تغيير و تحول در دانسبنابراين، با مفروض . ند هستمباني فرانظري متفاوتي استوار

عبارت به . كننده آن است گرايي، هدف اين مقاله واكاوي ابعاد و عوامل تعيين هاي منطقه نظريه

 و ابعاد تغيير و تحول در ها ويي به اين سؤال اساسي است كه علتديگر، هدف، پاسخگ

گرايي كدامند؟ پاسخ اين پرسش در دو  بخش كلي مورد بحث و بررسي قرار  هاي منطقه نظريه

                                                 
1. Regionalization 

2 . Regionalism 
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گرايي توضيح  هاي منطقه در قسمت نخست، ابعاد و محورهاي تغيير و تحول در نظريه. گيرد مي

گرايي  هاي منطقه  و عوامل تغيير و تحولات نظريهها بخش دوم نيز به تبيين علت. دشو داده مي

  . پردازد مي

  

   ابعاد تغيير و تحول نظري - الف

ترين تغيير و  مهم. اند گرايي در ابعاد مختلفي دستخوش تغيير و تحول شده هاي منطقه نظريه

شدن و گسترش  بعدي رافيا، چندشدن جغ اروپازدايي، غيرسرزميني: تحولات نظري عبارتند از

  . ها شدن نظريه پردازي، تكثرگرايي دموكراتيك، معناگرايي، تلفيقي و گلچيني دامنه نظريه

  اروپازدايي  .1

گرايي نخست از اروپا آغاز شد و سپس به ساير مناطق  اي شدن و منطقه يند منطقهافر

 ها هربگرايي تحت تأثير تج اي منطقهه  نظريهرو ازاين. توسعه گسترش يافت حاليافته و در توسعه

ها مانند  حتي بعضي از اين نظريه. و تحولات همگرايي اروپا پردازش و ارائه شده است

هاي  كه نظريه طوري به. نوكاركردگرايي در واكنش به همگرايي اروپا، تدوين و توسعه يافت

سپس بعد از پايان . شد هاي همگرايي اروپا تلقي مي گرايي مترادف و مساوي با نظريه منطقه

گرايي به بحث  يافته، مطالعه منطقه جويانه بين جهان توسعه جنگ سرد و توسعه روابط همكاري

و بررسي نظري اشكال نهادين همكاري سياسي و اقتصادي ميان كشورهاي صنعتي و پيشرفته 

هاي  نده همكاريكن دهنده و تبيين گرايي تا حدودي بازتاب هاي منطقه بنابراين نظريه. محدود شد

  ). Hettne, 2003(يافته بودند  نهادين سياسي و اقتصادي در جهان توسعه

تدريج انواع و اشكال  المللي به الملل و اقتصاد سياسي بين بر اثر تغيير و تحولات نظام بين

يافته ظهور كرد كه از تجربه همگرايي  اي شدن خارج از اروپا و جهان توسعه جديدي از منطقه

 محور قادر نبودند روند -گرايي اروپا هاي منطقه  كه نظريهشكلي به.  متفاوت و متمايز بودوپاار

ها،  پيراموني را توضيح دهند، چون انگيزه اي شدن در جهان سوم و مناطق پيراموني و شبه منطقه

از . همسان و يكسان نبودندگرايي در اين مناطق با همگرايي اروپا  اهداف و كارگزاران منطقه

 ها ههاي جديدي كه قادر به تبيين و تحليل تجرب هاي موجود و ارائه نظريه  اصلاح نظريهاين رو

 ,Hout(يافته باشند، ضرورت يافت  گرايي در سطح جهاني فراتر از اروپا و جهان توسعه منطقه

1999, pp.14-15(.  
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اروپازدايي از اين گرايي،  هاي منطقه ترين ابعاد و وجوه تحول نظريه  بنابراين، يكي از مهم

شمول، مبني بر  هاي عام و جهان تحولي كه به تلاش براي پردازش نظريه. ها بوده است نظريه

  . گرايي در كليه مناطق جهان منجر شده است يند منطقهتبيين فرا

  1شدن جغرافيا غير سرزميني.2

دن، كمتر بر ش اي گيري اشكال نوين منطقه يند شكلاگرايي همچنين در فر هاي منطقه نظريه

به طور سنتي » منطقه«مفهوم . ندكن گرايي تأكيد مي عنوان كانون منطقه و منطقه عنصر جغرافيا به

هاي كلاسيك   در نظريهرو ازاين. شد  ميگفتهها يا مناطق جغرافيايي محصور  به قاره

و گرايي، منطقه بيشتر يك مفهوم جغرافيايي است و برحسب عامل جغرافياي سرزميني  منطقه

بوم تنها مخرج مشتركي است كه كشورها  كه جغرافيا يا زيست طوري به. شود طبيعي تعريف مي

  ). Palmer, 1991, p. 6(زند  يا مناطق فرعي را به هم پيوند مي

. كند اي ايفا نمي كننده گرايي، عنصر جغرافيا نقش اصلي و تعيين هاي جديد منطقه در نظريه

 جغرافيايي را در تعريف منطقه لازم نزديكياي از  درجهها گرچه همچنان  بعضي از نظريه

ي كه شكل به. گرايي دارد دانند، اما سرزمين، اهميت و نقش بسيار كمتري در مفهوم منطقه مي

 3شده داده ، از پيش2كنند كه مناطق طبيعي انگاري و پست مدرنيسم استدلال مي هاي سازه نظريه

ها   اين دسته از نظريه).Katzenstein, Boas et al, 1999; 1996; 2004(  و جوهري نيستند4ذاتييا 

 و ميزان انسجام و همبستگي ها جاي جغرافياي سرزميني بر تراكم، شدت و كيفيت تعامل به

منطقه نيز بيش از آنكه بر اساس جغرافيا تعريف شود، به صورت . كنند اي تأكيد مي درون منطقه

   .(Jessop, Neumann, 2003)شود  اعي تكوين يافته تلقي ميطور اجتم  كه بهوجودآمده بهاي  پديده

شوند كه ممكن است براساس  هاي گفتماني تصور مي  مناطق، مقولات و رويهبنابراين

. روند از هم متمايز شوند شود و بافت و بستري كه در آن به كار مي معاني كه به آنها داده مي

رو  ايناز. سازند ه بازيگران اجتماعي ميشوند ك هاي كلامي تعريف مي مناطق برحسب كنش

چه هزاران كيلومتر از كانون غرب جغرافيايي رود، اگر  به شمار ميغرباستراليا يكي از اعضاي 

  .فاصله دارد

                                                 
1. De-Territorialization of Geography 
2 .Natural  
3 . Given 
4 . Essential  
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  1 معناگرايي.3

گرايي  هاي منطقه شدن جغرافيا، تأكيد بر عوامل غيرمادي در نظريه درپي غيرسرزميني

اي و  هاي معناگرا در حوزه مطالعات منطقه كه نظريه طوري به. افزايش و گسترش يافت

جاي معيارهاي عيني، جغرافيا و وابستگي متقابل  ها به در اين نظريه. گرايي ظهور كردند منطقه

سازان و  پذيري منطقه يند جامعهاهاي شناختي و ايستاري ناشي از فر مادي، بر ايده و انگاره

هاي   آنها، برخلاف نظريه.)Berger and L, 1996(شود يبرسازي اجتماعي منطقه تأكيد و تمركز م

، فرهنگ، قوميت، ها و قدرت زبان گرايي، گفتمان ها و ابعاد نمادين منطقه گرا، جنبه مادي

  . دهند اي را مورد توجه قرار مي طوركلي ساختارهاي غيرمادي و انگاره ايدئولوژي يا به

گرايي و  مانده منطقه به نسبت مغفولهايي   كه حوزه هستندهاي معناگرا مدعي نظريه

يري سامان و اجتماع گ يند شكلاهايي همچون فر حوزه. دهند اي را توضيح مي همگرايي منطقه

ها، زبان  ها، انگاره ها و نقش ايده  قواعد و هنجارها، دگرگوني و دگرديسي هويتسياسي از راه

انگاري  ها، از جمله سازه اين نظريه. انجامد شدن منطقه مي نهايت به برساخته و گفتمان كه در

هاي امنيت ملي و سياست  ذهني، فرهنگ هاي اجتماعي مانند معاني بين اجتماعي، بر هستي

   (Neumann, 2003; Christiansen et al., 1999) .كنند نمادين تأكيد و تمركز مي

م يا نخبگان طور عا  و شناختي هستند كه توده مردم بههاي هويتي مناطق، پديدهبنابراين 

ها و  طور خاص در آنها احساس با هم بودن، تعلق داشتن به يكديگر و سهيم بودن در ارزش به

 3اي مشترك و نوعي مابودگي حسب هويت منطقه بر2بودگي منطقه. منافع مشترك دارند

كنند،  شود كه جغرافيا، سرزمين و عناصر مادي نقش اندكي در آن ايفا مي اي تعريف مي منطقه

 هويت، ايستارها، مبنايگرايي قرار دارد كه بر  كه همگرايي ايستاري در كانون منطقهشكلي به

آورد،  ها را گرد هم مي كشورها و ملت  كه  رو آنچه ايناز. ها و هنجارهاي مشترك است ارزش

  . است و تاريخي  هاي فرهنگي، اجتماعي، ارزشي  اشتراك

هاي معناگرا بر خودآگاهي و  كند، نظريه مي تصريح 4گونه كه هورل طور خلاصه، همان به

گرايي  منطقه«اي و آنچه كه  اي، احساس مشترك تعلق داشتن به يك اجتماع منطقه هويت منطقه

اي، به احساس  آنها بر ميزان وابستگي انسجام منطقه. كنند شود تأكيد مي  ناميده مي5»شناختي

                                                 
1 . Ideationalism 
2 . Regionness 
3 . Weness 
4 . Hurrell 
5. Cognitive Regionalism 
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» وابستگي متقابل شناختي« بالايي از ايه ه پاسخگويي، اعتماد و درجپايدار اجتماع برمبناي

   .(Hurrell,1995, p.64)كنند تمركز مي

  ها  گسترش دامنه نظريه.4

پردازي رخ داده گرايي در دامنه و گستره نظريههاي منطقهيكي ديگر از تحولات نظريه

،  شدنايساحتي پنداشتن فرآيند منطقهگرايي به واسطه تكهاي كلاسيك منطقهنظريه. است

هاي تجاري يا گيري بلوكگرايي به صورت شكلطوري كه منطقه به. ماهيتي يك بعدي يافتند

از اين رو، بعضي از اين . شدنظامي توسط كشورهاي مجاور جغرافيايي تعريف و تلقي مي

 – امنيتي و برخي ديگر كاركردي اقتصادي–اي ماهيتي نظامي و ساختارهاي منطقهها ترتيب

كننده آن نيز بر يك هاي تبيينگرايي، نظريهوجهي منطقها توجه به سرشت يكب. تجاري داشتند

تدريج در   اما به.)Grugel and Wil, 1999, pp.3-4(كردند  بعد و جنبه اين فرآيند تأكيد و تمركز مي

ها اين نظريه. گرايي نيز چند بعدي شدندهاي منطقهاي شدن نظريهاثر چندوجهي شدن، منطقه

هاي نظامي در سطح يك ناحيه  تبيين همگرايي اقتصادي و اتحادها و ائتلافپيتنها در 

هاي اقتصادي، سياسي، اي در حوزههاي منطقهجغرافيايي نيستند، بلكه به توضيح كليه همكاري

رسد كه با اين وجود، به نظر مي. پردازند  نظامي مي–محيطي و امنيتيفرهنگي، اجتماعي، زيست

يافته و جهان در حال توسعه، نقطه گرايي در جهان توسعهه مختلف منطقهبا توجه به تجرب

اي يكسان و همسان نبوده گرايي و همگرايي منطقههاي منطقهتمركز و قلمروي همه نظريه

 نظامي –گرايي بر عوامل و عناصر سياسيها مانند نوواقع كه بعضي از نظريهشكليبه . است

ها مانند نوليبراليسم و  در حالي كه بعضي ديگر از نظريه.)Collard- Wexler, 2006(كنند تأكيد مي

 ;Moravcsik;1999(دهند  عوامل اقتصادي را مورد تأكيد قرار مي1گرايي ليبرالدولتبين

Rosamond, 2000(.كننده و اصلي را براي انگار به طور عام نيز نقش تعيينهاي سازه نظريه

هاي ، اما مسلم است كه نظريه هستنداي قائلو انگارهعوامل و ساختارهاي غير مادي 

  ). Katzenstein, 2004(اند عاملي به چندعاملي تغيير و تحول يافتهگرايي از وضعيت تكمنطقه

  تكثرگرايي دموكراتيك .5

گرايي، كننده منطقه و بازيگران تعيين2گرايي كلاسيك را از نظر كارگزاريهاي منطقهنظريه

هاي دولت محور، مانند نظريه.  محور و تكثرگرا تقسيم كرد–دسته دولت دو توان به مي

                                                 
1 - Liberal  Intergovernmentalism 
2.Agency  
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طلب هاي منفعتگرايي را معلول انتخاب عقلاني دولتو ليبراليسم، فرآيند منطقهگرايي نوواقع

 فايده در يك محيط –دانند؛ بازيگران خردمندي كه بر پايه تحليل هزينه و مستقل مي

گرايي ترجيح گرايي و جهاناي را بر مليگرايي و همگرايي منطقهاستراتژيك آنارشيك، منطقه

گرايي و نوكاركردگرايي، هاي تكثرگرا، مانند كاركردمقابل، نظريهدر. انتخاب مي كنندداده و 

گرايي دولت. دانندنفع ميهاي ذيطلبي بازيگران فرو ملي و گروهگرايي را حاصل منفعتمنطقه

دانند كه هايي ميزني حكومتاي را ناشي از انتخاب عقلاني و چانهليبرال، همگرايي منطقه

ها، معلول و ها و منافع دولتبرترياما .  تأمين منافع خود هستندپيحاكميتي دارند كه در 

منافع ملي، حاصل رقابت و منازعه . محصول سياست داخلي و رقابت بازيگران فروملي است

كه براي نفوذ سياسي با هم به رقابت هاي اجتماعي است سياسي بين گروه

   .(Moravcsik,1993, pp. 480-481)پردازندمي

 در همگرايي ارتباط هاهاي گرايي پس از جنگ سرد، در امتداد نظريههاي نوين منطقهنظريه

هاي اين نظريه. اندمداري حركت كردهمحوري به سمت فردگرايي و اجتماع-اي از دولتمنطقه

اي را فرآيندي از پايين به بالا شناسانه در سطح خرد، همگرايي منطقهو انسانشناسانه جامعه

اي بيش از آنكه به وسيله نهادهاي فوق گرايي و همگرايي منطقهمنطقه. كنند تلقي و تبيين مي

 سياسي است كه از –هاي مستقل اروپا تعيين شوند، روندي اجتماعيملي اروپايي يا دولت

مدرنيسم انگاري و پستهاي سازهاز اين رو، همان طور كه نظريه. يابدن ميپايين به بالا جريا

اي اي در فرآيند منطقهكنندهكنند، بازيگران و كارگزاران فروملي و فردي، نقش تعييناظهار مي

گرايي متضمن و مستلزم احساس نوعي چون منطقه. كنندگرايي ايفا ميشدن و منطقه

 بين افراد مختلف در سطح منطقه به وجود ها له و مبادها ثر ارتباطبودگي است كه در امنطقه

  ). Adler and Barnett, 1998, p. 31(. آيدمي

ها، مانند فراكاركردگرايي، علاوه بر افراد، نقش عموم مردم در افزون بر اين بعضي از نظريه

نامند، نقش  مي1گراييامزيرا در اثر ظهور آنچه كه عو. كنندگرايي را برجسته ميفرآيند منطقه

 كه نخبگان شكلي به. اي افزايش يافته استگرايي و همگرايي منطقهتوده مردم در فرآيند منطقه

اي خود، نبايد آنها را براي عموم مردم هاي منطقهدولتي و غيردولتي براي پيشبرد طرح و برنامه

                                                 
1 .Populism  
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هاي رايي دموكراتيك در نظريهتحولي كه به معناي تقويت تكثرگ. توجيه عقلايي و منطقي كنند

   (Hooghe and Marks, 2006). گرايي استمنطقه

  1هاي گلچينيپردازش نظريه.6

چون بسياري . هاي گلچيني شده استگرايي، باعث پردازش نظريهتحولات نظري در منطقه

ك گرايي از يهاي كلاسيك منطقهبر اين باورند كه با وجود اصلاحات انجام گرفته در نظريه

ها توانايي تبيين اين فرآيند هاي نوين از سوي ديگر، هيچ يك از اين نظريهسو و ارائه نظريه

هاي تلفيقي صورت هاي نظري براي پردازش نظريهاز اين رو، تلاش. چندبعدي را ندارند

 مختلفي در هم هاي سطحهاي سازگاري را در ها و مفروضهها، گزارهاين نظريه. پذيرفته است

گرايي نوين چندوجهي را توضيح دهند؛ اصول و قضايايي كه از نظر يزند تا منطقهآممي

  . شناختي و معرفت شناختي قابل جمع هستند و ارتباط و انسجام منطقي دروني دارندهستي

هاي مختلف اي از عناصر نظريههاي مركب و پيچيده ارائه مدلپيهاي گلچيني درنظريه

طلوبيت پارادايم غالب را نداشته باشند، ولي قدرت تبيين برتر و هستند كه شايد كارآمدي و م

ها، مليت، هاي نظري مبتني بر هويتبراي نمونه، مدل. هاي موجود را دارندبيشتري از نظريه

گرايي ناشي از تعامل كشور، ملت و اجتماع را  منطقه هستند قادر3بودگي و منطقه2قلمروگرايي

گرايي پيچيده و چندوجهي نوين بر هايي از عهده فرآيند منطقهريهاز اين رو، نظ. توضيح دهند

هاي يكي از اين نظريه. آميزندها را به طور روشمند در همآيند كه اين مفاهيم و مقولهمي

هاي نوكاركردگرايي،  تلفيق عناصري از نظريهدنبال بهاين نظريه . گلچيني، فراكاركردگرايي است

به طوري كه بر نقش كارگزاران . انگاري است، نوليبراليسم و سازهگراييگرايي، واقعدولت

حكومتي، منافع ملي، نهادهاي فوق ملي و هويت تأكيد و زني بيندولتي و غيردولتي، چانه

  ). Hooghe and Marks, 2006 (كندتمركز مي

  

   و عوامل تحول نظري ها ت عل-ب

توان گرايي را ميهاي منطقهتحول نظريههاي فلسفه علم، تغيير و بر اساس اصول و آموزه

به طوري كه . الملل قلمداد كردمعلول دو دسته از تحولات نظري و عملي در عرصه روابط بين

                                                 
1  .  Eelectic 
2  .  Territoriality  
3  .  Regionality  
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الملل، زيرشاخه مطالعات هاي نظري در رشته روابط بينها و مناظرهاز يك سو، چرخش

ت و از سوي ديگر، با توجه به گرايي را تحت تأثير قرار داده اسهاي منطقهاي و نظريهمنطقه

تعامل و رابطه معتبر نظريه و عمل، تغيير و تحولات عملي و عيني در سطوح مختلف روابط 

  . گرايي را به بار آورده است هاي منطقهالملل، تعديل، تحول و تكامل نظريهبين

  المللهاي روابط بين تحول در نظريه.1

اين شاخه علمي پس . الملل است رشته روابط بينهاياي يكي از زير شاخهمطالعات منطقه

گرايي در اروپا و سپس در ساير مناطق از جنگ جهاني دوم و تكوين و تشديد فرآيند منطقه

عنوان يكي از وجوه و ابعاد  گرايي بههاي منطقههمچنين، نظريه. جهان تأسيس و توسعه يافت

هاي نظري در رشته لات و مناظرهطبيعي است كه تحو. اين رشته ساخته و پرداخته شدند

از اين رو، انقلاب . گرايي را دستخوش تغيير و تحول كندهاي منطقهالملل، نظريهروابط بين

 و 1980، چرخش بازانديشي در دهه 1970، مناظره بين پارادايمي دهه 1960رفتاري دهه 

هاي تحول در نظريهالملل، باعث هاي روابط بين در نظريه1990انگاري در دهه چرخش سازه

  . گرايي شدندمنطقه

الملل هاي رايج در روابط بينهاي نظري و پارادايمگرايي بر اساس رهيافتهاي منطقهنظريه

 -گرايي نوليبراليسم، واقع- ليبراليسم:  رويكردها عبارتند ازاين. شوندبه پنج دسته تقسيم مي

ها هر يك از اين نظريه. گراييي و بازانديشانگاراركسيسم، سازهم نو-گرايي، ماركسيسمنوواقع

الملل به تبيين و توضيح فرآيند هاي پارادايمي خود در روابط بينبر پايه اصول و مفروضه

ارچوب ليبراليسم، چ نوكاركردگرايي در  وهاي كاركردگرايينظريه. پردازندگرايي ميمنطقه

 ثبات هژمونيك و هايوليبراليسم، نظريهها و نهادگرايي نوليبرال در قالب نهاي رژيمنظريه

 نوماركسيسم، گرايي در پارادايمهاي نظام جهاني و جهانگرايي، نظريهمبناي نوواقعموازنه تهديد بر 

انگاري و نظريه انتقادي و پست مدرن در قالب بازانديشي، انگاري متعارف در سنت سازهسازه

 Soderbaum and(الملل بوده است  وابط بينحاصل تغيير و تحولات نظري و پارادايمي در ر

Shaw, 2003 .(گرايي به دو هاي منطقهالملل، نظريه در روابط بين1بر اساس چرخش بازانديشي

  . شوندتقسيم مي  و تكويني3)خردگرا (2دسته تبييني

                                                 
1  . Refelectivism 
2  .  Explanatory 
3. Rationalism 
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. گيردگرايي را در بر مي مليگرايي و فوقهاي خردگرا نيز دو دسته بين دولتنظريه

گرايي، نوليبراليسم و نوواقع. شودانگاري ميهاي بازانديش و سازهگرايي نيز شامل نظريهتكوين

نوكاركردگرايي . گراي تبييني يا خردگرا هستندهاي دولتگرايي ليبرال از جمله نظريهدولتبين

 نهادگرايي اجتماعي و. گرايي خردگرا يا تبييني هستندو نظريه ارتباطات، دو نمونه فوق ملي

شيايي يك نمونه از نظريه انتقادي گرام. انگار هستندانگاري ساختاري، دو نظريه سازهسازه

  .رودگرايي بازانديش به شمار مينظريه منطقه
 (Boas, Marchand and Shaw, 2003; Schimmelfennig and Ritberger; 2006; Hout, 1999)  

  الملل  تحولات نظام بين.2

الملل نيز يكي از عوامل طوح و ابعاد مختلف نظام و روابط بينتغيير و تحولات در س

گرايي بوده است، زيرا فهم و تبيين ماهيت و چگونگي هاي منطقهكننده تحول در نظريهتعيين

ها ترين هدف و كاركرد نظريهالملل، مهمهاي روابط بينها و واقعيتتكوين و تحول پديده

المللي نوين بايد اصول و هم و تبيين مسائل و مشكلات بينها براي فبه طوري كه نظريه. است

ها قدرت در صورتي كه نظريه. اي خود را اصلاح و تعديل كنندهاي كانوني و حاشيهمفروضه

ها و مسائل جديد را از دست بدهند، منسوخ شده و چرخش پارادايمي تبيين و تحليل مشكل

لل در دو سطح ساختاري و كارگزاري، تعديل، الماز اين رو، تحولات نظام بين. دهدرخ مي

  . انگيزدتغيير و تحول در سطح نظري را بر مي

گيري نظام الملل پس از جنگ جهاني دوم، شكلترين تحول ساختاري در نظام بينمهم

قطبي از قطبي و آغاز جنگ سرد از يك سو و سپس پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دودو

ين دو تغيير ساختاري، تأثير و نقش اساسي در تكوين و تحول ا. سوي ديگر بوده است

قطبي به رهبري آمريكا و شوروي پس با ظهور نظام دو. گرايي ايفا كرده استهاي منطقهنظريه

زودي  اما اين فرآيند به. آغاز شد) به ويژه در اروپا(گرايياز جنگ جهاني دوم، فرآيند منطقه

 شكلي ارچوب تنگ جنگ سرد قرار گرفت، بهتحت تأثير تقابل ايدئولوژيك دو ابرقدرت در چ

اي را جهاني ها، روابط و مسائل منطقهالملل و رويارويي ابرقدرتقطبي نظام بينكه ساختار دو

الملل به شدت در كرد؛ چون دو ابرقدرت براي تثبيت و تحكيم جايگاه برتر خود در نظام بين

  . ، آمريكاي لاتين و آفريقا مداخله كردندقفقاز اي اروپا، آسيا، خاورمنطقه مور درونا

هاي شرق و غرب شده و از سوي ديگر، كشورهاي مناطق مختلف نيز، درگير رقابت

دو . هاي سياسي، نظامي و اقتصادي حاميان ابرقدرت خود شدندها و دخالتخواستار حمايت
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و سد نفوذ يكديگر در مناطق مختلف به تأسيس و توسعه ابرقدرت همچنين براي مهار 

در ويژه در جهان سوم و  گرايي بهاين نوع منطقه. اي دست زدندها و نهادهاي منطقهسازمان

گرايي،  كاركردهاي همگرايي مانندرو، با وجود پردازش نظريه از اين. حال توسعه گسترش يافت

گرايي در هاي منطقهدنبال آن نظريه اي و بهت منطقهنوكاركردگرايي و ارتباطات، رشته مطالعا

، 1381ليك و مورگان، (الملل توسعه مناسبي نيافتند هاي جريان اصلي روابط بينزير سايه نظريه

  ). 15- 20صص

. بار آورد گرايي را بهقطبي، بازگشت و تقويت منطقهپايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دو

ها بودند آزاد شده و براي طول جنگ سرد درگير رقابت ابرقدرتطوري كه نيروهايي كه در  به

با از بين رفتن پوشش جنگ سرد كه بر . گرايي مستقل حركت كردنداي شدن و منطقهمنطقه

ها گرايي نيابتي از بالا به پايين كه از سوي ابرقدرتكليه مناطق جهان سايه افكنده بود، منطقه

زا از  گرايي دروناز اين رو، موج جديدي از منطقه.  يافتشد نيز پايانتحميل و مديريت مي

اي در آن ايفا كنندهاي، نقش تعيينپايين به بالا شكل گرفته است كه كارگزاران غيردولتي منطقه

هاي جديدي نيز براي اي، استقلال بيشتري يافته و نظريهدر نتيجه، مطالعات منطقه. كنندمي

   (Fawcett, 1995; Falk, 2003). ن پردازش شده استگرايي نويتبيين و فهم منطقه

  گرايي نوين ظهور مناطق و منطقه.3

. كنداي را نيز متحول و دگرگون ميهاي منطقهالملل، زيرسيستمتغيير و تحولات نظام بين

گرايي در مناطق مختلف جهان  فرآيند منطقه-قطبيبا وجود ساختار دو -در طول جنگ سرد

كشورهاي اروپايي كه خود را در شرايط نويني ديدند، فرآيند همگرايي را نخست . آغاز شد

سپس اين فرآيند در آمريكاي لاتين، آسياي جنوب شرقي و آفريقا نيز به جريان . شروع كردند

گرايي در مناطق غيراروپايي، جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه، ماهيت، روند منطقه. افتاد

 پاسيفيك نيز مانند مدل -حتي همگرايي در منطقه آسيا. پا را نداشتو اهداف همگرايي در ارو

طوري كه در هيچ يك از اين مناطق ظرفيت و اراده  به.  همگرايي در اروپا نبوده استو الگوي

گرايي فراتر از اين، منطقه. سياسي لازم براي يك همگرايي عميق و اتحاد سياسي وجود ندارد

آن و آفريقا، انگيزه امنيتي داشته است تا .سه. از جمله آدر جهان سوم و در حال توسعه

  .  تجاري–اقتصادي
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اي بوده گرايي، تأمين امنيت و مديريت امنيت منطقهدر هر دو منطقه، هدف اوليه منطقه

گرايي در  توضيح و تبيين دقيق فرآيند منطقهتواناييهاي همگرايي اروپا از اين رو، نظريه. است

  . شمول و فراگيرتر ضرورت يافته استهاي جهان را نداشته و ارائه نظريهجهان غير اروپايي

هاي مختلف اي در حوزهمنطقه هاي درونپايان جنگ سرد نيز نوع متفاوتي از همكاري

گرايي منطقه. شودگرايي نوين ناميده ميسياسي، اقتصادي و تجاري را برانگيخت كه منطقه

گرايي قديم متفاوت و متمايز گيزه، جهت و گستره از منطقهجديد در چهار بعد كارگزاري، ان

ها در گرايي قديم كه بر نقش دولت از نظر كارگزاري و نقش كارگزاران، بر خلاف منطقه. است

آفريني طيف گرايي نوين ناشي از نقشكند، منطقهاي تمركز ميهاي منطقهساختارها و سازه

از نظر انگيزه و . منطقه است  ماعي در درون و برونوسيعي از بازيگران دولتي، فردي و اجت

گرايي نوين يك نوع منطقه. نيست  يك متغيربعدي و داراي تكگرايي نوينهدف نيز منطقه

همگرايي چندبعدي و چندوجهي است كه شامل ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

 امنيتي –هاي نظاميزاد و ائتلافهاي تجارت آشود و هدفي بسيار فراتر از ايجاد رژيممي

   ).Hettne,1999-2001, p. xix(اي دارد منطقه

گرايي منطقه. گرايي قديم متفاوت استگرايي جديد نيز از منطقهجهت و خط سير منطقه

ها تحميل نشده و از ها يا ابرقدرت از بالا به وسيله دولت-گرايي قديمبر خلاف منطقه-نوين 

طور خود جوش به  مناطق به. كند پذير و جبري ساختاري پيروي نميهاي تغييرناضرورت

ها و كردارهاي انساني در شرايط بازتعريف منافع و فرآيندها ساخته وسيله كنش انساني و رويه

گرايي جديد نيز گسترش يافته  گستره و قلمروي منطقه). Grugel and Hout,1999, p.9(شوند مي

اي، بسيار فراتر از تجربه همگرايي اروپا رفته ي و همگرايي منطقهگراياست، به طوري كه منطقه

 بنابراين، .)Tavares, 2004, p.40(شمول درآمده است و به صورت يك پديده عمومي و جهان

  . گرايي بايد تحول يابند تا اين پديده فراگير را توضيح دهندهاي منطقهنظريه

  شدن  جهاني.4

كننده و انكارناپذيري در تكوين و ز جنگ سرد، نقش تعيينشدن و تشديد آن پس اجهاني

، و بازار آزادشدن و گسترش اقتصاد جهاني. گرايي نوين ايفا كرده استتقويت فرآيند منطقه

طوري كه هيچ  به.  جهان را به همراه داشته استوابستگي متقابل كشورها و مناطق مختلف

اقتصاد ملي نيز بدون تعامل و .  را مديريت كندكشوري قادر نيست به تنهايي اقتصاد ملي خود

اقتصادهاي ملي در چارچوب . تواند موفق و كارآمد باشدپيوندي با اقتصاد جهاني نميهم



 هاي منطقه گرايينظريهدر تحول                                                                                                                      111

در چنين شرايطي، كشورها با . اند الملل به هم پيوند خورده و در هم تنيدهساختار اقتصاد بين

 قفقاز و براي پيوستن به آن، از راهبرد شدنهدف مقابله با جريان شتابان و كوبنده جهاني

  . برندگرايي سود ميمنطقه

گرايي شدن به دو صورت ممكن است به تكوين، توسعه و تقويت منطقهبنابراين، جهاني

هاي ملي براي حفظ اقتصادهاي ملي و يك ديدگاه معتقد است كه كشورها و دولت. كمك كند

. المللي بپيوندندشدن و اقتصاد بين به فرآيند جهانيتأمين منافع اقتصادي خود بايد به تدريج

چون اين اقتصادها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، قدرت و توان لازم براي رقابت با 

 و پلي بين اقتصاد ملي و قفقازتواند راه گرايي ميپس منطقه. يافته را ندارنداقتصادهاي توسعه

از طريق آن به اهداف و منافع اقتصادي خود در وضعيت المللي باشد كه كشورها اقتصاد بين

شدن ندارد، بلكه گرايي نه تنها تضادي با جهانيبنابراين، منطقه. شدن دست يابندجهاني

شدن نه تنها گرايي و جهانيبه عبارت ديگر، منطقه. رودنخستين گام در اين فرآيند به شمار مي

يگر بوده و همديگر را تغذيه و تقويت دو فرآيند متضاد نيستند، بلكه مكمل يكد

   .(Tavares, 2004, pp. 13-14)كنندمي

گرايي و مانعي بر سر راه اين شدن و جهانگرايي را در تقابل با جهانيديدگاه دوم منطقه

گرايي اقتصادي براي جلوگيري از گرايي، نمودي از حمايتمنطقه. كنددو، تصور و تلقي مي

شدن به طوري كه كشورهايي كه زير فشارهاي جهاني. رودشمار ميشدن اقتصاد به جهاني

تضعيف شده و توان برآوردن مطالبات شهروندان خود را ندارند، براي مقابله با فرآيند 

اي گرايي درون منطقهگرايي مستلزم حمايتمنطقه. شوند گرايي متوسل ميشدن به منطقهجهاني

گرايي به از اين رو، منطقه. كندشدن اقتصاد را كند مينيدر برابر مناطق ديگر است و روند جها

گرايي را ايفا كند، خود گرايي و جهانشدن باشد و نقش پل بين مليجاي اينكه مقدمه جهاني

راهبرد و وضعيت مستقلي است كه بين اين دو قرار دارد و از هر دو متمايز و متفاوت است 
)Lawrence, 2003.(   

اول، . گرايي مقدم استگرايي به چند دليل و از چند جهت بر جهانطقهاز اين ديدگاه، من

اي بيشتر از سطح جهاني ها، هنجارها و هماهنگي كشورها در سطح منطقهاشتراك منافع، ارزش

تر از سطح اي آساندوم، دستيابي به هماهنگي، همكاري و همگرايي در سطح منطقه. است

اي، منافع كشورها را بهتر از كاري و همگرايي منطقهسوم، هم. المللي و جهاني استبين

چهارم، كاهش جنگ و كشمكش و تأمين صلح و . كندشدن تأمين ميگرايي و جهانيجهان
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. كندگيرد و زمينه صلح و امنيت جهاني را فراهم ميتر صورت مياي آسانثبات در سطح منطقه

  . استالمللي سطح بين  از رتپنجم، حفظ موازنه در درون مناطق جغرافيايي عملي

  

  تحولات اتحاديه اروپا .5

اين . همگرايي اروپا از آغاز تا كنون فراز و فرودها و تغيير و تحولات زيادي داشته است

فرآيند نخست به صورت همكاري در حوزه موضوعي ذغال و فولاد و در چارچوب جامعه 

هاي ديگر اقتصادي سرايت كرد كه زهسپس اين همگرايي به حو. ذغال و فولاد اروپا آغاز شد

 روند رو به جلويي 1960همگرايي اروپا تا دهه . به تأسيس جامعه اقتصادي اروپا انجاميد

 اين روند با 1970اما در دهه . هاي سياسي و امنيتي نيز تسري يافتداشت كه حتي به حوزه

گرايي در مقابل بين دولتاي كه شوراي اروپا به عنوان مظهر به گونه. نوعي ركود مواجه شد

  .گيرد گرايي اروپايي تشكيل شد تا راهبري فرآيند همگرايي را در دستفوق ملي

هاي سنتي همگرايي در تبيين همگرايي اروپا با مشكل رو اين تحولات باعث شد تا نظريه

 گرد راها، قدرت تبيين اين ركود و عقبهاي اين نظريهچون اصول و مفروضه. به رو شوند

هاس، پدرخوانده نظريه نوكاركردگرايي، منسوخ شدن اين نظريه را از اين رو ارنست . نداشت

هاي همگرايي سنتي در توضيح و تبيين تحولات  ناتواني نظريه.(Haas,1975)اعلام كرد 

گرايي و سپس هايي در چارچوب پارادايم واقعهمگرايي اروپا از يك سو باعث شد تا نظريه

ها همگرايي اروپا را معلول منافع اين نظريه. گرايي ارائه شوندبا عنوان بين دولتگرايي نوواقع

  .قطبي تلقي كردندملي كشورهاي اروپايي در نظام دو

. قطبي، همگرايي اروپايي نيز حيات دوباره يافتبا پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دو

حاديه اروپا، حاكي از پيشرفت و  و تشكيل ات1993تصويب و اجراي پيمان ماستريخت در سال 

هاي اقتصادي در چارچوب اتحاديه از يك سو همكاري. سابقه همگرايي اروپا بودتعميق بي

از ديگر . اروپا تشديد و تقويت شد كه در نهايت به وحدت پولي و پول واحد اروپايي انجاميد

ه اتحاديه اروپا درآمد گانهاي سهسو، نهاد همكاري سياسي اروپا نيز به صورت يكي از ستون

همچنين در كنار عمق . هاي سياسي امنيتي بودكه بيانگر تسري همگرايي اقتصادي به موضوع

طوري كه   توسعه همگرايي افقي نيز بود، بهيافتن همگرايي عمودي، اتحاديه اروپا شاهد

   .(Richardson, 2006) كشورهاي ديگري به عضويت اين اتحاديه درآمدند
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ويژه  هاي همگرايي، به باعث احياي نظريه90سعه همگرايي اروپا در طول دهه تعميق و تو

گرايان، اين تحول را نشانه درستي و نوكاركرد. نوكاركردگرايي و تقويت نهادگرايي نوليبرال شد

نهادگرايان نوليبرال نيز در . قدرت تبيين منطق تسري در نظريه نوكاركردگرايي تفسير كردند

گرايان، تداوم، تعميق و توسعه همگرايي اروپا در چارچوب اتحاديه اروپا نوواقعمناظره خود با 

كننده نهادهاي اروپايي در همگرايي و قطبي را بيانگر نقش تعيينپس از فروپاشي نظام دو

الملل نهادهايي كه فارغ از تغييرات ساختاري در نظام بين. همكاري اروپايي تلقي كردند

گرايي جانبه منافع ملي كشورهاي عضو شكل دادند تا همگرايي را بر يكاستمرار يافتند و به

  . )1378دهقاني فيروزآبادي، (ترجيح دهند 

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

 تبيين و دنبال بهاي است كه گرايي، بخش مهمي از دانش مطالعات منطقههاي منطقهنظريه

زمان با ها، هماين نظريه. الملل استينگرايي در روابط باي شدن و منطقهفهم فرآيند منطقه

هاي از اين زمان تا كنون نظريه. پردازش و ارائه شدند 1950آغاز روند همگرايي اروپا در دهه 

 شكلي و هاي و متوالي داشته و دستخوش تغيير و تحولگوناگونگرايي، فراز و فرود منطقه

 مورد بحث و لفي داشته است كه نظري ابعاد و وجوه مختهاياين تحول. اندماهوي شده

گرايي در شش بعد تحول هاي منطقهكلي استدلال شد كه نظريه طور به. بررسي قرار گرفت

  . انديافته

شدند، به سمت گرايي كه زماني مترادف با همگرايي اروپا تلقي ميهاي منطقهاول، نظريه

 هاي تجربهيشتر تحت تأثير ها ب كه اين نظريهشكلي به. اندغيراروپايي شدن تحول يافته

دوم، نقش كانوني عنصر و عامل جغرافياي . اندگرايي در مناطقي غير از اروپا قرار گرفتهمنطقه

گرايي از هاي منطقهسوم، نظريه. گرايي كاهش يافته استهاي منطقهسرزميني، در نظريه

گرايي به سمت معناگرايي گرايي به معناي تأكيد بر عوامل و عناصر مادي در فرآيند منطقهمادي

چهارم، دامنه . انداي تحول يافتهمبني بر تأكيد بر نقش عناصر و ساختارهاي غيرمادي و انگاره

گرايي را هاي جديد، منطقهبه طوري كه نظريه. يافته استگرايي نيز توسعههاي منطقهنظريه

اجتماعي، فرهنگي، سياسي و هاي اقتصادي، تجاري، دانند كه كليه حوزهاي چندبعدي ميپديده

گرايي  محوري به سمت فرد-گرايي از دولتهاي منطقهپنجم، نظريه. گيرداميني را در بر مي
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اي به صورت تلفيقي و گلچيني پردازي در حوزه مطالعات منطقهششم، نظريه. اندحركت كرده

  . در آمده است

نخست، استدلال شد كه .  شديابي اين تحولات نظري، پنج عامل يا دليل بررسيدر علت

هاي نظري در گرايي، تغيير و تحولات و مناظرههاي منطقه تحول در نظريههاي تيكي از عل

الملل به اي، زيرشاخه رشته روابط بينچون حوزه مطالعات منطقه. الملل بوده استروابط بين

حولات ساختاري و اي، ناشي از تدومين عامل تحول نظري در مطالعات منطقه. رود شمار مي

گرايي، هاي منطقهعامل و دليل سوم تحول در نظريه. الملل بوده استكارگزاري در نظام بين

اي كه از جهت كارگزاري، انگيزه، پديده. گرايي نوين بوده است ظهور مناطق جديد و منطقه

رايي نيز گشدن و جهانجهاني. شودگرايي قديم متمايز مي جهت و خط سير و گستره از منطقه

 و آخرين عامل تحول در رودگرايي به شمار مي هاي منطقهچهارمين عامل تحول در نظريه

   .باشد گرايي، تحولات اتحاديه اروپا مي هاي منطقه نظريه

هاي توان نتيجه گرفت كه با وجود تغيير و تحول در نظريهآنچه گفته شد، ميبر اساس 

 هنوز نظريه جامع و مانع و فراگيري كه قادر به تبيين هاي نوين،گرايي و پردازش نظريهمنطقه

گرايي، هاي مختلف منطقهطوري كه نظريه به. شمول باشد ارائه نشده استاين فرآيند جهان

ابعاد و وجوه خاصي از اين پديده چندوجهي و چندبعدي را مورد توجه، تأكيد و تحليل قرار 

گرايي و نوكاركردگرايي، بر وجه كاركردي هاي كاركردي، اعم از كاركرددهند، نظريهمي

هاي بين دولت گرا، اعم از نظريه. كنندگرايي و نقش بازيگران غيردولتي تمركز ميمنطقه

گرايي را تبيين گرا و نوليبرال، وجوه سياسي و نقش كارگزاران دولتي در فرآيند منطقه واقع

گرايي را اي هنجاري و هويتي منطقههانگار نيز جنبههاي بازانديش و سازهنظريه. كنندمي

هاي گرايي و معناگرايي در نظريهشايد زمان تلفيق دو شاخه نظري مادي. كنندبرجسته مي

مند عناصر و مند و روش به طور نظام هستندهايي كه قادرنظريه. گرايي فرا رسيده باشدمنطقه

  . هاي هر دو طيف نظري را تلفيق كنندمفروضه
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